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بینامتنیت قرآنی و روایی در گلشن راز شبستری
 

   *زهرا اخوان صراف

 22/10/98تاریخ تـأییـد: ـ  08/07/98تاریخ دریافت: 

 چکیده
و  ترین و مشهورترین اثر منظوم سعد الدین محمود شبستری عارفمثنوی گلشن راز که مهم

سیاری بشاعر اوایل قرن هشتم است، اثری مختصر و کوتاه اما در یک تعامل دو سویه قوی با 
 از متون ادبی و عرفانی قبل و بعد از خویش است. 

مان و پیش زمتون ادبی در تعامل طبیعی با دیگر متون هم بر اساس نظریه بینامتنیت یا تناص، 
 از خود هستند. 

نیز از  ای از متون پیش از خود از جمله قرآن، روایات نبوی وگلشن راز به شدت از مجموعه
از  شود آن را مستقل و فارغمصطلحات صوفیان و عرفای پیشین متأثر است به طوری که نمی

ین کتاب های قرآن و روایات در اکرد. سهم پیدا و پنهان گزارهآن متون تحلیل و معناشناسی 
های مختلف قابل توجه است. مضامین، عبارات و واژگان آیات و روایات به طور ویژه به شیوه

 ند.ادبی اقتباس، تضمین، تلمیح، تشبیه، تمثیل، تحلیل و اشاره در گلشن راز حضور دار

ر نظریه رتباط قرآن و روایات با این اشعار از منظنوشتار پیش رو گزارش کاوش در چگونگی ا
 .ای از این موارد استبینامتنیت و بررسی وجود و تطبیق اقسام تناص در آنها و تحلیل و تطبیق پاره

 . شبستری ؛تناص ؛گلشن راز ؛قرآن ؛بینامتنیت :یدیواژگان کل
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 مقدمه -1
شناسند سخت از آن متأثرند. امر می اند و آن راعمده متون ادبی که بعد از قرآن فراهم آمده

نیز همین گونه است. این امر به خاطر  -که در واقع شروح یا وحی غیر قرآنی هستند-روایات 
ماندگار است. جمال لفظی که متخصصان به آن معترفند و های این پیام فراگیر مجموعه ویژگی

تواند بخشد که آشنا به آن نمیمیاز آنجا که با فخامت معنی همراه است، این کتاب را امتیازی 
مستقل از آن سخن بگوید. هر اندازه نفوذ قرآن در جان و روان تولیدکننده یک اثر بیشتر باشد، 
حضور پیدا و پنهان قرآن در اثرش بیشتر است. بررسی تأثیر قرآن بر متون روایی، ادعیه و شعر 

ها در است. این بررسیادی تولید شدهای دیرینه دارد و در این باب تألیفات زیو ادب، سابقه
واکاوی صنایع ادبی موجود در آثار علمی و ادبی، یعنی  اند.های گوناگون انجام و ارائه شدهقالب

تنیدگی وسیع و عمیق برترین آثار اقتباس، تضمین، تلمیح، تحلیل و غیر آن، که حکایت از قرآن
تواند از منظر ویکرد دیگری به این مسئله میهاست. ربشری پس از قرآن دارد، یکی از این قالب

 نظریه نسبتاً جدید بینامتنی باشد.

یک  تشخیص و تحلیل انواع رابطه بینامتنی میان قرآن و اهمیت این موضوع از آن روست که 
از جلوه دیگری از نفوذ و تأثیرگذاری این  و بکارگیری این واسطه علمی نسبتاً جدید، اثر بشری

دارد و نیز از پیوستگی حقایق آن دو در ماورای های مختلف علم پرده برمیدر عرصهپیام جاودانه 
 عالم محسوس حکایت دارد. 

ترین معانی را در قالب زیباترین و ترین و مهمهای آسمانی است که کاملقرآن برترین پیام
اه که به منبع است. هنرمند، ادیب و نویسنده آنگانگیزترین الفاظ به بشریت تقدیم کردهشگفت

ریزد و هایی از این کلام از قلب به زبانش میها و پارهها، عبارتشود کلمهالهام خود متصل می
 شود. ر آثاری شگرف تولید میاز این رهگذ

است؛ شده بررسی بینامتنیت قرآنی و روایی در متون ادبی و عرفانی، در مقالات متعددی انجام
 ، اثر فرامرز میرزایی و ماشاءالله واحدی؛«ن با اشعار احمد مطرقرآ ینامتنیروابط ب»از جمله: 

بینامتنیت قرآن و » ؛لطیفه سلامت باویلنوشته  «بینامتنیت آیات و احادیث در غزلیات شمس»
ایم اثر احمد خواجه «های ناقدان ادبیعلیمی حافظ شیرازی بر اساس نظریهحدیث در اشعار ت

حاصل پژوهش قاسم مختاری ، «روایی در شعر دعبل خزاعیبینامتنیت قرآنی و »، و همکاران
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ها و احمدرضا یلمهنوشته  «بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی»و ابراهیم ابراهیمی؛ 
اثر عباس اقبالی و فاطمه « بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه»نیز مقاله مسلم رجبی. 

فرازهای ادعیه صحیفه سجادیه از منظر بینامتنی خانی، به بررسی تعامل بین آیات قرآنی با حسن
های قرآن و روایات در کتاب گلشن راز چندین اثر پژوهشی در خصوص جلوهاست. پرداخته

جویی عناصر مربوط به آن در این کدام به موضوع بینامتنیت و پیموجود است اما از آنجا که هیچ
 محور با حدیث و ثر حاضر که تحقیقی قرآنکتاب نپرداخته، مستقیماً در شمار آثار پیشینی ا

 محورآید و بیشتر بلاغتی است، به حساب نمیـی و عرفانـی ادبـی در متنـر بینامتنـرویکرد تأثی
 در این باب پیشتاز است.   1شناسانه است. فلذا اثر حاضریا زبان  -به معنای سنتی آن -

تألیف  وایات، ضمن اقسام مختلف تناص دررو، بررسی تأثیر آیات قرآن و رهدف پژوهش پیش
 .استای نص مقدس در قریحه پشتوانه این اثر هچگونگی جاری شدن پارهگلشن راز و 

ز کلمات و گوناگون ا ییهادر گلشن راز،  جلوه یرموز و اسرار عرفان  انیآن است که در ب هیفرض
در واقع   پس این پژوهش ناص است.به اقسام ت لیحضور دارند  که قابل تحل اتیعبارات قرآن و روا

 ست. ادهد که گلشن راز چگونه بر پایه نصوص دینی تنیده شدهپاسخ می پرسش اصلیبه این 

 بینامتنی این تحقیق پس از نگاهی به گلشن راز شبستری و منشأهای الهام آن، اجمالًا نظریه
و این اثر را  تناص میان قرآن تر بر آن، اقسامکند و آنگاه از طریق مروری تفصیلیرا تبیین می
 کند. تحلیل می

 شبستری و گلشن راز  -2
 بحر هزج مسدس مقصور یا گلشن راز وجیزه عرفانی منظومی است که در قالب مثنوی، در

ان یک دوره عرف اند شبستری در این کتابت. گفتهاسمحذوف در حدود هزار بیت سروده شده
یان نموده را در قالب شعر فارسی ب -م 638ر سده هفتم، عارف نامدا -تعالیم ابن عربی نظری و

انی نزد است. این منظومه عرفو در آن از اسرار عرفان و اصطلاحات اهل عرفان پرده برداشته
 آشنایان به تصوف و عرفان در داخل و خارج ایران مشهور و معروف است.

                                                           

مورد  1399است و در سال انجام شده 1393این پژوهش، جهت سخنرانی در همایش ملی بینامتنیت )التناص( در سال .1
 است. بازبینی قرار گرفته
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ند که با زبان رمز و اشاره، آراء اترین و در عین حال موجزترین اثری دانستهگلشن راز را جامع
کثرت عوالم، اطوار  و اقوال صوفیه را در مسایل مختلف مربوط به فکر، نفس، معرفت، وحدت و

است، و به وجود، سیر و سلوک، قرب و بعد و سیر در انفس با نهایت دقت و ایجاز تفسیر کرده
است که در عصر یه مقبول شدهسبب لطف و دقتی که در بیان آن به کار رفته، چنان در نزد صوف

شده، و بسیاری از اهل معرفت در ی زبده تمام تعالیم صوفیه تلقی میصفویه گهگاه به منزله
اند. این کتاب از مصطلحات شرح و تفسیر مطالب و نکات مبهم و مشکل آن اهتمام ورزیده

فخرالدین  ،-م 673- ، صدرالدین قونیوی-م 638- عربیالدین ابنصوفیانی چون محیی

 505-مشرب این سلسله، و هم از سوانح امام محمد غزالی و دیگر مردان هم -م 688  - عراقی

او و افکار اوحدالدین کرمانی متأثر « رساله العشق»، خاصه -م 438 - ابوعلی سینا ، و آثار-م
  1ست.است. اما تأثیر ذهن و زبان عطار در گلشن راز و دیگر آثار شبستری به خوبی نمایان ا

و  هاپیرایه کند اما نظم خود را ازستاید و از او به نیکی و تعظیم یاد میشبستری عطار را می
تعلیم داده و  آمیز شعر پیراسته و تقریرگونه کرده و به آن رنگ و بویتکلفات و تصویرهای مبالغه

 است.از کلام سنایی و عطار و حتی مولوی ممتاز کردهآن را از این حیث 

اند اینکه کلام وی در تقریر معانی و مفاهیم هم غالباً ناظر به کشف و ابداع نظرهای تازه گفته
خواهد در حد معارف مقبول عصر، معانی رایج در افواه مشایخ نیست، به خاطر آن است که او می

را که مراد سائل و محتوای سؤال اوست، به بیان برهانی و معقول درآورد، و لذا عجیب نیست 
رز بیانش مثل علما تا این حد خشک و دقیق و جدی باشد، و جز به ندرت چیزی از سوز که ط

 2و درد عطار یا طیبت و ظرافت سنایی و مولوی را منعکس نکند.

است و نه تنها برخی از ایشان بر آن گلشن راز مورد توجه دانشوران پس از خود واقع شده
رین حکیمان و عارفان به ابیات این کتاب اند بلکه شماری از بزرگتهای عمیق نوشتهشرح

 -عبدالله قطب معروف به قطب بن محیی « مکاتیب»توان به اند. از آن میان میاستشهاد کرده
الاسفار »در  -م 1050 –یاد کرد و نیز صدرالدین محمد شیرازی معروف به ملاصدرا  -م 910 حدود

است و لحن تأیید و تحسین استشهاد کرده با منظومه فارسی گلشن ، مکرر به ابیاتی از«الاربعه
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مثل مسأله اصالت وجود، مسأله تجدد اکوان و اینکه وجود  -عمیق ترین مباحث حکمی وی 
-کند. شاگرد او ملامحسن فیض کاشانی ابیاتی از گلشن راز را تداعی می -خیر محض است

کند، بلکه استشهاد می به ابیات گلشن راز« کلمات مکنونه»هم نه فقط مکرر در کتاب -م 1091
 دارد. « مشواق»ای هم در شرح بخشی از گلشن راز، تحت عنوان رساله رساله

ست اما بر اثر شبستری عرفانی و صوفیانه و متأثر و بلکه برگرفته از آثار عرفای ما قبل او
 است.  های الفاظ قرآن و حدیث بنا شدههای معانی و قالبپایه

 نی و مفهوم آنی بینامتتعریف نظریه -3
در ادبیات  1967تا  1965های ای است که در اواخر دهه شصت و در بین سالبینامتنی نظریه

شناس بلغاری بوجود آمد. وی این پدیده را برای تمام متون غرب و از سوی ژولیا کریستوا زبان
د. از نظر وی داند. از نظر او متون با هم درحال مکالمه هستنامری اجتناب ناپذیر و ضروری می

باشد و هر متنی فراخوان و تبدیلی از دیگر می« ترکیبی کاشی کاری شده از اقتباسات»بینامتنی 
  1متون است.

یستوا بینامتنی را فضایی در نظر گرفته که در آن فضا، متون با هم برخورد  کنند. به یمکر
ر وض، است که دیک متن، جایگشتی از متون و بینامتنی در فضای یک متن مفر»نظر وی 
های متعددی اخذ شده از دیگر متون، با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثی آن گفته

و  نظر او هیچ متنی به صورت صرف و منحصر وجود ندارد از (53: 1380)آلن، « کنند.می
باشد با ای نداشتههر متنی اگر چه هم به دیگر متون اشاره»جدای از دیگر متون نیست. بلکه 

 (291: 1380)پین، « سویه باشند.توانند متونی یکاند و نمیدیگر در حال مکالمهمتون 

ده و ای برای فهم متون بر شمرد، شکل دهنبابک احمدی بینامتنی را پیش از آن که وسیله
ی بین یک متن با متون ای برای فهم رابطهتبیین کننده نوع حضور یک متن در متن دیگر و وسیله

بخشد. می سیاق معناداری، شکل در دهد واجزاء آنها راه متون را به هم ربط میداند کقبلی می
هایی دهد و استوار به رمزیشتر خواندیم معنا میپهر متن براساس متونی که »نویسد وی می

 (327: 1380)احمدی، « ایم.است که پیشتر شناخته
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 اقسام تناص
ها براساس چگونگی و شکل کاربرد سیم بندیبینامتنیت به انواع متعددی تقسیم شده و این تق 

ترین تقسیم بندی این نظریه را ژولیا کریستوا آن در متون با هم متفاوت است. مهم
« نفی کلی و نفی متوازی و نفی جزئی»ی اصلی است. وی بینامتنی را به سه دستهدادهانجام

 است:  تقسیم بندی کرده

در آورد، مقطعی از متن غایب را در متن خود میویسنده ن که در آن شاعر یا؛ نفی کلی یا حوار
است. در واقع در نفی کلی مقدار زیادی از متن پنهان در متن حالی که معنی متن متحول شده

گیرد، چرا که خواننده با خواندن حاضر بکار رفته و معمولًا این تعامل به شکل آشکار صورت می
برده و حامل ر بارز متن غایب در متن حاضر بدان پیمتن حاضر، بخاطر وفور، وضوح و به حضو

بالاترین شکل تعامل با متن غایب است و در بیشتر مواقع در این شکل کاربرد معنای متن غایب 
با معنای متن حاضر متفاوت است و حوار یا نفی کلی این نوع از روابط بالاترین درجه بینامتنی 

ای که به خلاف کند به گونههان را باز آفرینی کامل میاست؛ مؤلف در این نوع از روابط متن پن
 برد. معنای متن به کار می

برای مثال متن: قالوا انطق باسم الحب و باسم الله و تکلم و اقرا هذا اللوح المحفوظ وراء 
ذ»( با آیه 380 /2تا: )بیاتی، بی حجاب كَ الَّ  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
 ارد.( محاوره د1 ،)العلق« خَلَقی اقْرَأ

در این نوع از بینامتنی، معنی مقطعی متن، همان است و جوهر ؛ نفی متوازی یا امتصاص

که روابط -تواند در معنی متن جدید خود، بیافزاید. در امتصاص معنا ثابت است ولی شاعر می
کند بلکه ای نمیمعنای متن غایب در متن حاضر تغییر اساسی -بینامتنی آن برتر از اجترار است

کند توجه به مقتضای متن حاضر و با توجه به معنی آن، نقشی را که در همان متن غایب ایفا می با
در متن حاضر نیز برعهده دارد. این بدان معنی نیست که معنای متن غایب در این شکل با 

تواند دارای معنای بیشتری باشد بلکه می ؛کند متناقض نیستمعنایی که در متن حاضر ایفا می

  با تغییر و تنوعی که به نوآوری و ابداع شاعر بستگی دارد همراه باشد. و یا

 مثال آن در قصیده "الموت فی الحب" عبد الوهاب البیاتی وجود دارد: 

 (147 /2تا: ایتها العذراء    هزی بجزع النخلة الفرعاء     یتساقط الاشیاء )بیاتی، بی



25  اخوان صراف / بینامتنیت قرآنی و روایی در گلشن راز شبستری

ا إِلَیْكِ  یوَ هُزِّ »در این مثال که با آیه  خْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّ ( 25 ،)مریم« بِجِذْعِ النَّ
است. الفرعاء امتصاص دارد، شاعر اقدام به اضافه و تبدیل بعضی از کلمات و عبارات نموده

 است.اضافه شده و "رطبا جنیا" به اشیاء تبدیل شده

ئی از متن غایب را بدون هیچ مؤلف در این نوع از روابط بینامتنی جز؛ نفی جزئی یا اجترار

ر یا نوآوری در آن آورد. متن حاضر ادامه متن غایب است و کمتر ابتکادگرگونی در متن خود می
تواند یک جمله و یا یک عبارت و یا یک کلمه این قسم بر گرفته از متن غایب، میوجود دارد. 

تری نسبت به دو کل سطحیو مانند آن باشد. بدین ترتیب واضح است که این نوع روابط به ش
تواند از نظر گیرد میپذیرد. چنین تعاملی که به شکل جزئی صورت میمورد قبلی انجام می

 معنای الفاظ و عبارات، مخالف یا موافق با متن غایب باشد.

که در آن دوستانش را مورد -جواهری « یا احبائی»نمونه این قسم از رابطه بینامتنی در قصیده 
 وجود دارد:  -دهدداده، محبت و عشق خود را به آنها نشان میخطاب قرار 

 (   277: 1973بلظی الشوق فقل هل من مزید )جواهری،  لی فواد فیکم ان سعرا /

تِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزید» عبارت "هل من مزید" در بیت فوق، با آیه 
ْ
مَ هَلِ امْتَلََ « یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ

 دارد.( اجترار 30، )ق

 تطبیق نظریه بینامتنیت با گلشن راز شبستری -4

گانه تناص را بین توان اقسام سهدهد میارتباط بین قرآن و روایات با اشعار گلشن راز نشان می
 است. آن متون و این اشعار یافت که گاه در یک کلمه و گاهی در یک عبارت ظهور یافته

 اجترار  –نفی جزئی  -1-4

خواند به نحوی که شخص به متن خود میرا راز گاه کلمات و عبارات قرآن  شبستری در گلشن
گاه به قرآن با یاد شود. در این موارد آوری این کلمات در آیات قرآن به منظور وی منتقل میآ

یعنی با یادآوری مطلب  ؛کنداستعمال کلمه یا عبارت چیزی بیش از معنا و مدلول آن را افاده می
د، به تری از آنچه کلمه در بر دارتر و ژرفنه متن شعر شبستری معانی گستردهقرآن در پس زمی

 کند.ریزد. مروری بر این موارد و تأمل در آنها این امر را آشکار و عینی میذهن می
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 تناص یک کلمه 

 (25: 1361هم بیندیش      چو این عالم ندارد از یکی بیش )شبستری، « مغارب»با « مشارق»

ا لَقادِرُون»غارب در این بیت با آیه مشارق و م قْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنَّ
ُ
« فَلا أ

 تناص دارد. (40 ،)المعارج

 (25: 1361شنو پس خویشتن را نیک بشناس )شبستری،   ز ابن عباس «مثلهن»بیان 

ذ»در این بیت به تفسیر عبدالله بن عباس ذیل آیه کریمه  هُ الَّ لَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ خَ ی اللَّ
هَ عَلی نَّ اللَّ

َ
مْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أ

َ
لُ الْأ رْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّ

َ
حاطَ بِکُلِّ کُلِّ شَيْ الْأ

َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
ءٍ قَدیرٌ وَ أ

 با آیه در تناص است.  «مثلهن»( اشاره شده و کلمه 12 ،)الطلاق« ءٍ عِلْماً شَيْ

است، بیهوده ذات باریتعالی در دنیا کوششی تری در این باره که تلاش برای رؤیت شبس

 است: سروده

 د فرداـی دیـروز اینجا         که تا ذاتش توانـن امـصفاتش را ببی

 (46: 1361ز قرآن )شبستری، « لا تهدی»وگرنه رنج خود ضایع مگردان      برو بنیوش 

كَ لا تَهْدإِ »اینجا با آیه « لا تهدی»کلمه  عْلَمُ  ینَّ
َ
هَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أ حْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّ

َ
مَنْ أ

 ( تناص دارد.56 ،)القصص« بِالْمُهْتَدین

 تناص یک عبارت  

تناص یک عبارت از قرآن یا حدیث در گلشن راز فراوان است. تأمل در موارد زیر چگونگی 
 کند:آشکار می های قرآنیتناص گلشن راز را با عبارت

بدان عوالم"  جر شناخت عوالم پنهان و شرایط عرودر جزء نهم کتاب شبستری در "قاعده د
 است:آمده

 کدام است آن جهان کو نیست پیدا      که یک روزش بود یک سال اینجا

 (25 :1361آخر شنیدی؟ )شبستری، « ما لا تبصرون»نه   دی      ـر که دیـان آخـود جهـن نبـهمی
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تر از نجا برای بیان اینکه همه عالم فقط بخش پیدای آن نیست و جهان هستی بسیار وسیعای
گوید کسی که جهان هستی را همین عالم ظاهر آن چیزی است که به بصر در آید، شاعر می

قْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَ ما لا تُبْصِرُونَ »در آیه شریفه  «ما لا تبصرون» بیند گویا عبارتمی
ُ
« فَلا أ

 است. ( را نشنیده39 و 38 ،)الحاقه

 وی در اطوار سیر و سلوک گفته است:

 نسب چه بود مناسب را طلب کن      به حق رو آور و ترک نسب کن

 (90: 1361نقد وقت او شد )شبستری، « فلا انساب»د    ـر کاو فروشـی هـر نیستـه بحـب

باشند و به واسطه ه نسب خود میشیخ در این بیت بر سبیل نصیحت به افرادی که مغرور ب
آن را رها کن و مرشد  ؟گوید که نسب چیستکنند، میاین غرور از مرشد کامل تبعیت نمی

است، راهنمای خود قرار مناسب را برگزین، یعنی مرشدی که با عالم تجرد مناسبتی پیدا کرده
آن گاه  رها کن. گوید به حق و جانب وحدت روی آور و نسب صوری راده. در مصرع دوم می

نْسابَ »که با آیه کریمه  «فلا انساب»در بیت دوم با به کارگیری عبارت 
َ
ورِ فَلا أ فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّ

کند که آن کسی که از مرشد ( تناص دارد بیان می23 ،)المؤمنون« بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَ لا یَتَساءَلُون
و در آن غوطه ور شد و به کمال رسید، مصداق آیه  کامل تبعیت کرد و به دریای نیستی فرو رفت

شد. مضمون آیه فوق این خواهد فوق که مخصوص روز قیامت است، در این دنیا برای او نقد 
ها مطرح نیست و آنچه مد نظر است و به آن پاداش بیشتری است که در روز قیامت نسب

گیرد. بنابراین آنچه در می تر است پاداش بیشتریو هر که عملش سنگین دهند عمل استمی
قیامت برای دیگران خواهد بود برای عارف کامل و کسی که به مقام فناء فی الله رسیده است 

 افتد.در این دنیا اتفاق می

 شبستری در دیباچه کتاب در باره تسبیح و تهلیل دائم موجودات چنین سروده است: 

 ت گیر و خواه مغمورهمه ذرات عالم همچو منصور          تو خواهی مس

 ن تسبیح و تهلیلند دائم            بدین معنی همی باشند قائمـدر ای

 (48 :1361را یک ره فرو خوان )شبستری، « و ان من شیء»اگر خواهی که بر تو گردد آسان      

ماواتُ »او به سالک توصیه کرده است که برای فهم تسبیح موجودات به آیه  حُ لَهُ السَّ تُسَبِّ
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رْضُ وَ مَنْ فیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ
َ
بْعُ وَ الْأ هُ السَّ حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ إِنَّ ءٍ إِلاَّ یُسَبِّ

از این آیه  «...و ان من شیء»( مراجعه کند. عبارت 47، )الإسراء« کانَ حَلیماً غَفُورا
 برداشت می شود.

یر با آیه  «کان لم تغن بالامس»عبارت   سوه یونس تناص دارد: 24در اشعار ز

 اجل چون در رسد در چرخ و انجم      شود هستی همه در نیستی گم

 (53: 1361)شبستری، « کان لم تغن بالأمس»چو موجی بر زند گردد جهان طمس      یقین گردد 

ماءِ » نْزَلْناهُ مِنَ السَّ
َ
نْیا کَماءٍ أ ما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّ اسُ وَ إِنَّ کُلُ النَّ

ْ
ا یَأ رْضِ مِمَّ

َ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأ

 
َ
تاها أ

َ
هُمْ قادِرُونَ عَلَیْها أ نَّ

َ
هْلُها أ

َ
نَتْ وَ ظَنَّ أ یَّ رْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّ

َ
خَذَتِ الْأ

َ
ی إِذا أ نْعامُ حَتَّ

َ
مْرُنا لَیْلًا الْأ

نْ لَمْ تَغْنَ بِ 
َ
وْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصیداً کَأ

َ
رُونَ أ لُ الْیْاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ مْسِ کَذلِكَ نُفَصِّ

َ
 (24 ،)یونس« الْأ

 شبستری سروده است: ،در پاسخ به سؤال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق

 کرا شد حاصل آخر جمله امید      که ماند اندر کمالی تا به جاوید؟

 (56: 1361)شبستری، « و الله غالب»حق  رـر امـب       به زیـل مراتـی و اهــراتب باقـم

 با آیه زیر رابطه بینامتنی دارد. «والله غالب»عبارت 

ذِ » کْرِمي یوَ قالَ الَّ
َ
تِهِ أ

َ
ا  مَثْواهُ عَسی اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأ نَّ خِذَهُ وَلَداً وَ کَذلِكَ مَکَّ وْ نَتَّ

َ
نْ یَنْفَعَنا أ

َ
أ

رْضِ وَ لِ 
َ
هُ غالِبٌ عَلیلِیُوسُفَ فِي الْأ حادیثِ وَ اللَّ

َ
ویلِ الْأ

ْ
مَهُ مِنْ تَأ اسِ لا  نُعَلِّ کْثَرَ النَّ

َ
مْرِهِ وَ لکِنَّ أ

َ
أ

 (21 ،)یوسف« یَعْلَمُون

گشاید، به غیر واقعی بودن وجود ما و شیخ محمود آنگاه که راز اشاره به چشم و لب را می
دارد که عقل بسیار متحیر بیان می و گویدخاکی با رب الارباب سخن میعدم سنخیت موجود 

مهری از خود بر تو افکندم تا زیر » :السلام فرموده حضرت موسی علیهاست که چرا خداوند ب
 «.نظر من پرورش یابی

 وجود ما همه مستی است یا خواب      چه نسبت خاک را با رب الارباب؟

 (75 :1361را گفت؟ )شبستری، چ« و لتصنع علی عینی»خرد دارد از این صد گونه اشگفت       
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یر به متن شبستری خوانده شده است: «لتصنع علی عینی»عبارت   از آیه ز

خُذْهُ عَدُوٌّ لي»
ْ
احِلِ یَأ ابُوتِ فَاقْذِفیهِ فِي الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّ نِ اقْذِفیهِ فِي التَّ

َ
لْقَیْتُ  أ

َ
وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أ

ةً مِ  ي وَ لِتُصْنَعَ عَلیعَلَیْكَ مَحَبَّ  (39 ،)طه« عَیْنی نِّ

لحظه مرگ در گلشن راز به تفصیل طوری ترسیم شده است که گویی اهوال و مراحل قیامت 
دارد که پدید آمدن و نابود شدن دو یابد. وی در آن باب بیان میدر آن لحظه ظهور و تمثل می

آید جز خداوند رود و از نو پدید مین میعالم مثل خلق و بعث انسان است و همه چیز دائما از بی
 که هر چه نزد اوست باقی است.

 (67: 1361ن آدم )شبستری، ـث نفس ابـق و بعـو خلـدام دو عالم      چـاد و اعـود ایجـب

 (68: 1361است )شبستری، « عند الله باق»وصال اولین عین فراق است      مر آن دیگر ز 

ذینَ »از آیه ما «لله باق ما عندا»در مصراع آخر عبارت  هِ باقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّ عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ
حْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ 

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
که بیان ماندگاری و محفوظ بودن ثوابی -( 96، )النحل« صَبَرُوا أ

همه عالم هستی  در ای کهیاست تا بیان کند دگرگونبه شعر داخل شده -است که نزد خداوند است
به صورت جزئی جاری است، در باریتعالی و روح هستی جریان ندارد و آنجا جز ثبات و آرامش 

 با معنای آن در آیه کریمه دارد. تفاوتعبارت معنایی م، چیزی نیست. واضح است که در شعر

 نسبت به لزوم تعادل رعایت در اخلاق سروده است:شبستری 

 در میانه است        که از افراط و تفریطش کرانه استهمه اخلاق نیکو 

 (62: 1361 میانه چون صراط المستقیم است      ز هر دو جانبش قعر جحیم است )شبستری،

راطَ الْمُسْتَقیمَ »عبارت صراط مستقیم برگرفته از آیه   ( است.6 ،)الفاتحه« اهْدِنَا الصِّ

به نیز سلم را وآلهوعلیهاللهدیث نبی اکرم صلیجای گلشن راز عباراتی از احاشبستری در جای
یی از هاکند از آن احادیث است. نمونهخواند بلکه اساساً معرفتی که ارائه میشعرش فرا می

 فراخوانی احادیث به متن گلشن از این قرار است:

ذات در پاسخ به سؤالی در باره حد مجاز فکر، برای بیان اینکه تفکر در  در ضمن شعریاو 
 است:باریتعالی جایز نیست چنین سروده



 40 - 19صص  /13و 12پیاپی  /2و  1شمارۀ  /7دورۀ دوفصلنامۀ پرتو وحی/   30

 (21: 1361 )شبستری،« لی مع الله»فرشته گرچه دارد قرب درگاه      نگنجد در مقام 

است که فرموده برای من  )ص(در این شعر اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم  «لی مع الله»مقام 
هِ  مَعَ  لِي»نه نبی مرسلی:  گنجدبا خداوند وقتی هست که در آن نه آن نه ملک مقربی می  اللَّ

بٌ وَ لَا نَبِيٌّ  -وَقْتٌ   (243 /79: 1403)مجلسی،  «مُرْسَل لَا یَسَعُنِي مَلَكٌ مُقَرَّ

این عدم جواز فکر کردن عدم سنخیت مخلوق با خالق و بنابروی در همین شعر همچنین به 
 شود:مخلوق جدا نمی است که به هر حال ازدر ذات حق به فقر امکان اشاره کرده

 « و الله اعلم»سیه روزی ز ممکن در دو عالم         جدا هرگز نشد 

 (21: 1361درویش      سواد اعظم آمد بی کم و بیش )شبستری، « سواد الوجه فی الدارین»

عْلَمُ بِما تَصِفُون»در بیت اول با  «والله اعلم»که ن ـه از ایـگذشت
َ
هُ أ ( 77، فـ)یوس« وَ اللَّ

صورت در هر دو تناص دارد، استشهاد شعر به حدیث شریفی است که فقر را سبب سیاه رویی 
یْن فِي الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ »است. سرا دانسته ارَ ( تفسیر این 40 /1: 1405)ابن ابی جمهور،  «الدَّ

ز ممکن که ا- از جمله اینکه به فقر امکان  ،فقر در کلمات شارحان احادیث گوناگون است
 است.حمل شده -الوجود جدا شدنی نیست و همچون داغ ننگی همواره بر پیشانی اوست

وی در باب تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی و اینکه باریتعالی خود حقیقت همه قواست 
 سروده است:

 چو نیکو بنگری در اصل این کار      هم او بیننده هم دیده است و دیدار

 (21 :1361عیان کرد )شبستری، « فبی یسمع و بی یبصر»بیان کرد      حدیث قدسی این معنی 

هُ »داخل شده است که  )ص(از این کلام نبی اکرم  «بی یسمع و بی یبصر»عبارت  قَالَ اللَّ
بُ  عَزَّ وَ جَلَ  تَقَرَّ عَبْدُ یَ وَافِلِ  إِلَيَ مَا زَالَ الْ هُ فَکُنْتُ سَمْعَهُ الَّ  بِالنَّ حِبَّ

ُ
ی أ ذِي یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ حَتَّ

عْطَیْتُهُ وَ 
َ
لَنِي أ

َ
تِي یَمْشِي بِهَا وَ لَئِنْ سَأ تِي یَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّ دَهُ الَّ ذِي یُبْصِرُ بِهِ وَ یَ إِنِ الَّ

ه عِیذَنَّ
ُ
 (81تا: )شعیری، بی «اسْتَعَاذَنِي لَأ

در آینه کائنات سخن گفته، او در ضمن تمثیلی که در آن از ظهور خورشید حقیقت 
 است: آورده
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 عدم در ذات خود چون بود صافی      از آن با ظاهر آمد گنج مخفی

 (22: 1361ان )شبستری، ـی گنج پنهـرو فرو خوان       که تا پیدا ببین« کنت کنزا»حدیث 

 کنزا مخفیا فأحببت کنت»: در این شعر روایت زیر است «مخفیاکنت کنز »مراد از حدیث 
 (344 /84: 1403)مجلسی،  «أعرف یأن أعرف فخلقت الخلق لک

است که گنج پنهان وجودش شناخته شود و طبق این حدیث قدسی باریتعالی دوست داشته
 برای همین جهان آفرینش را ایجاد کرده است. 

 امتصاص  –نفی متوازی  -2-4

است ر ابیاتی از کتاب جای گرفتهدر گلشن راز گاهی الفاظ و عباراتی از قرآن و روایات در ساختا
که در صدد افاده همان معنای موجود در نصوص آیات و روایت یا معنایی نزدیک به آنند. به 
عبارت دیگر در این موارد اصل مراد نظم حاضر در گلشن، بیان همان معنایی است که نصوص 

در منابع بینامتنیت با نامیدیم  «نص فراخوانده شده»شده حامل آنست. آنچه اینجا فراخوانده
اند. مسامحه از آن گفته (مقابل پیدا)« متن پنهان»یا  (مقابل حاضر) «متن غایب» ،مسامحه

دیگر غایب نیست و در  ،متن قرآن یا روایت به متن گلشن راز آمد حیث است که آنگاه که مثلاً 
 این متن یا به تصریح و عین یا به تلویح و اثر حاضر است.

هایی از این فرآیند، چگونگی تناص امتصاصی گلشن با قرآن و روایات ل نمونهگزارش و تحلی
  .کندرا آشکار می

 در دیباچه گلشن راز آمده است:

 احد در میم احمد گشت ظاهر      در این دور اول آمد عین آخر

 (12: 1361شبستری، )« ادعوا الی الله»منزل شده بر او ختم آمده پایان این راه        بدو 

هِ عَلی قُلْ هذِهِ سَبیلي»پایان مصراع دوم از بیت دوم با آیه کریمه  دْعُوا إِلَی اللَّ
َ
نَا وَ مَنِ  أ

َ
بَصیرَةٍ أ

بَعَني نَا مِنَ الْمُشْرِکین اتَّ
َ
هِ وَ ما أ  ( تناص دارد.108، )یوسف« وَ سُبْحانَ اللَّ

است. ان کردهـی بیـتمثیل ور اطوار قیامت در لحظه مرگ را درـری اقسام مرگ و ظهـشبست
 است:در آنجا سرودهاو 



 40 - 19صص  /13و 12پیاپی  /2و  1شمارۀ  /7دورۀ دوفصلنامۀ پرتو وحی/   32

 است« سبع المثانی»بقا حق راست باقی جمله فانی است      بیانش جمله در     

 (67 :1361هم عیان کرد )شبستری، « لفی خلق جدید»بیان کرد            « کل من علیها فان»به    

ود این ـه و به وجـی دانستـر موجودات را فانـرت حق و سایـوی بقا را مخصوص حض
« کُلُّ مَنْ عَلَیْها فان»است. آنگاه این اشاره را با فراخوانی آیه اشاره نموده مطلب در قرآن

فَعَیینا بِالْخَلْقِ »تواند برگرفته از آیه که می-« لفی خلق جدید»( و عبارت 26، )الرحمن
َ
أ

لِ بَلْ هُمْ في وَّ
َ
 »( باشد و لفظ آن هم عیناً در آیه 15، )ق «لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدیدٍ  الْأ

َ
وَ قالُوا أ

ا لَفي نَّ  إِ
َ
رْضِ أ

َ
هِمْ کافِرُون إِذا ضَلَلْنا فِي الْأ بِّ ( 10، )السجده« خَلْقٍ جَدیدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَ

 است.باز نموده -موجود است

 آمده است: «انا الحق»ه سؤال از معنای در گلشن راز در پاسخ ب

 وشـدای واحد القهار بنیـده پندارت از گوش      نآور پر در

 آید از حق بر دوامت      چرا گشتی تو موقوف قیامتندا می

 (48 : 1361 )شبستری،« انی انا الله»در آ در وادی ایمن که ناگاه      درختی گویدت 

تاها نُودِيَ مِنْ ش»با آیه مبارکه  «انی انا الله»در مصارع چهارم 
َ
ا أ یْمَنِ فِي فَلَمَّ

َ
اطِئِ الْوادِ الْأ

نْ یا مُوسی
َ
جَرَةِ أ هُ رَبُّ الْعالَمین الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّ نَا اللَّ

َ
ي أ ( تناص دارد. 30، )القصص« إِنِّ

ای ویژه است. عبارت مورد نظر در همان معنای تجلی پرورگار استفاده این بینامتنی گونه
موازی است اما سیاق عبارت خطاب به خواننده است و این کلام است و از این حیث نفی شده

السلام بلکه در پاسخ به خواننده سالک است و از این حیث نه در پاسخ به حضرت موسی علیه
 ماند. به اجترار یا نفی جزئی می

 آورده است: «قاعده در بیان معنی حشر»وی در 

 (69 : 1361)شبستری، « لی السرائرتب»همه پیدا شود آنجا ضمائر      فروخوان آیه 

رائِرُ »در بیت ششم با آیه کریمه  «تبلی السرائر»عبارت  ( تناص دارد 9، )الطارق« یَوْمَ تُبْلَی السَّ
 است.ها در روز قیامت به کار رفتهو عیناً در همان معنای آشکار شدن نادیدنی

چنین به سالک  ،ن عوالمدر این کتاب نسبت به شناخت عوالم پنهان و شرایط وصول به آ
 است:توصیه شده
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 «آیات کبری»برو اندر پی خواجه به اسرا          تفرج کن همه 

 رای  ام هانی            بگو مطلق حدیث من رآنیـبرون آ  از س

 (27: 1361)شبستری، « قاب قوسین»گذاری کن ز کاف و نون کونین      نشین بر قاف قرب 

 :پیامبر در معراج آیات کبرای پروردگار را دید اره دارد کهـقرآنی اش ات به این آیاتـاین ابی
هِ الْکُبْری لَقَدْ رَأی»  (18، )النجم« مِنْ آیاتِ رَبِّ

هِ ـمَنَامِ  یفِ  یـرَآنِ  نْ ـمَ »اره به حدیث ـوق با اشـراع آخر از دو بیت فـن در مصـهمچنی
کند سالک را از صحت مکاشفاتش مطمئن می (،585 /2: 1413)ابن بابویه قمی،  «یفَقَدْ رَآنِ 

 و در تناص با حدیث فوق است.

دْنیَ »با کریمه هم سوم  بیت
َ
وْ أ

َ
 ( رابطه بینامتنی دارد.9 ،)النجم« فَکاَنَ قَابَ قَوْسَینِ أ

در همان باب نسبت به لزوم آنکه سالک حس و خیال و عقل را پشت سر بگذارد و شبستری 
 است:حق را جستجو کند، سروده

 خلیل آسا برو حق را طلب کن      شبی را روز و روزی را به شب کن

 ستاره با مه و خورشید اکبر           بود حس و خیال و عقل انور

 (27: 1361گو )شبستری، « لا احب الْفلین»بگردان زین همه ای راهرو رو       همیشه 

یفـود در مـعبارت قرآنی موج وانده ـری خـر شبستـبه شعکه  هـصراع آخر از این آیه شر
یْلُ رَأی» :این است استدهـش ا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّ بِّ  فَلَمَّ حِبُّ  یکَوْکَباً قالَ هذا رَ

ُ
فَلَ قالَ لا أ

َ
ا أ فَلَمَّ

 (76، )الأنعام« الْفِلینَ 

 است:آنگاه ادامه مسیر سالک را با جلوه ازلی برای وی اینگونه تصویر کرده

 «انی انا الله»ران در این راه      برو تا بشنوی و یا چون موسی عم

 (27 :1361است )شبستری، « لن ترانی»ترا تا کوه هستی پیش باقی است       جواب لفظ ارنی 

ده و با آنها ـده شـر به کتاب گلشن راز فراخوانـات از دو آیه زیـود در این ابیـارت موجـدو عب
 :دارد تناص
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تاها نُودِيَ »
َ
ا أ یْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ افَلَمَّ

َ
نْ یا مُوسیمِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأ

َ
جَرَةِ أ نَا  لْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّ

َ
ي أ إِنِّ

هُ رَبُّ الْعالَمین  (30، )القصص« اللَّ

ا جاءَ مُوسی» رِني وَ لَمَّ
َ
هُ قالَ رَبِّ أ مَهُ رَبُّ نْظُرْ إِلَیْكَ قالَ لَنْ تَراني لِمیقاتِنا وَ کَلَّ

َ
رْ إِلَی  لکِنِ انْظُ وَ  أ

ی رَبُّ  الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَراني ا تَجَلَّ ا وَ خَرَّ مُوسیفَلَمَّ ا  هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ صَعِقاً فَلَمَّ
لُ الْمُؤْمِنینَ  وَّ

َ
نَا أ

َ
فاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَ أ

َ
 (143، عراف)الأ« أ

 حوار  –کلی  نفی -3-4

دخیل  متن حاضر با متن ،در تعریف و بیان اقسام بینامتنیت گذشت که در این قسم از تناص
کند د اثر خود میبالاترین نوع تناص را دارد و خالق اثر اگرچه الفاظ و عباراتی از متنی دیگر وار

 برد. اما آنها را در معنایی متفاوت به کار می

یر و ظهور اطوار قیامت در لحظه مرگ، آن دم را چنان تصوشبستری در بیان اقسام مرگ 
 گوید:از جمله می .شودکند که صفات و مراحل قیامت در آن ظاهر میمی

 به هم پیچیده گردد ساق با ساق      همه جفتی شود از جفت خود طاق 

 (67 :1361چو روح از تن به کلیت جدا شد      زمینت قاع صف صف لا تری شد )شبستری، 

یمه  اق»بیت اول با آیه کر اقُ بِالسَّ تِ السَّ ( تناص دارد که حکایت 29، )القیامه« وَ الْتَفَّ
چیستی درباره و است شدت اهوال روز قیامت و در پیچیده شدن ساق به ساق در آن مرحله 

ساق و اینکه آیا این تعبیر حقیقتی دارد یا کنایه و مجاز به شدت اهوال آن موقف است، 
گمان از ساق آن معنای کنایی یا حقیقت شبستری اما بی 1ن مفسران بسیار است.سخن میا

است و مرادش ساق پای محتضر است. این تصویر برداری از الکنه را اراده نکردهمجهول
در عین اینکه نفی کلی  ،توصیف قرآن برای قیامت برای ترسیم اهوال و شدائد لحظه مرگ

ین شکل ترابط دو  ،معنای عبارت در متن اصلی است اما از سویی منتهای ارتباط و بالاتر
های منحصر به فرد آیات قرآن در مثل این ست که به دلیل ویژگیا متن است. واقعیت آن

ینی در یکی از اقسام شناخته شده رابطه بینامتنی دشوار است و موارد، گنجاندن این باز آفر

                                                           

 .606 /10: 1372. نک: طبرسی، 1
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به حقیقت ورای این الفاظ بستگی دارد. اگر بلکه به نگاه ما  ،به تفسیر و تأویل ما از آیه
ینی از نوع این باز ،اهوال قیامت کبری را حقیقت اهوال قیامت صغری یعنی مرگ بدانیم آفر

بلکه چیزی از نوع استعاره از معقول برای محسوس و امتصاصی  ؛حوار یا نفی کلی نیست
 ویژه است. 

ای که نه در آن ها در قیامت، به گونهدر بیت دوم نیز شیخ محمود، پهن و هموار شدن کوه
فِیهَا عِوَجًا وَ  فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لاَّ تَرَی»کژی دیده شود نه ناهمواری، را از دو آیه کریمه 

مْتًا
َ
ها و ارکان آدمی به شعرش فراخوانده است تا سست شدن استخوان (،107 و 106، )طه« لَا أ

 ست که در بیت اول گفته آمد.ا ر این مورد دقیقاً مثل آنرا در لحظه مرگ تصویر کند. ام

 تنبه پایانی 

ترین نعمتی است که به او ( و این گفتنی4، خدای متعال انسان را آفرید و به او بیان آموخت )الرحمن
 ،آید. این ظهورداده شد چرا که دریافت و ادراک وی از نظام هستی با این بیان از قلب به ظهور می

ها  و بیان -که در این مقال با او و افکارش همراهیم-و احوالی بس شگرف دارد و شبستری اطوار 
 داند:حتی الفاظ را از عالم بالا می

 فتاد از  وضع  اولبر آن معنی   ماولخود الفاظ  به نزد من

 چه داند عام کان  معنی کدام است به محسوسات خاص از عرف عام است

 دـکردن لـا را نقـلفظه اـاز آنج ندکردچون در جهان عقل  نظر

 (72: 1361گشت نازل )شبستری،  چو سوی لفظ معنی لـعاق ردـک تـب را رعایـتناس

قرآن بهترین شکل این بیانات یعنی ظهور حقایق کتاب الهی در الفاظی است که به نبی اکرم 
ت در بیان آن روایات هم وحی اما از نوع غیر قرآنی یعنی تمثل حقایق شرح آیا .رسید )ص(

کس که بیانی از حقایق عالم دارد نیز به نوعی از منبع  محبوب برگزیده است. جز این دو، هر آن
ها به زبان سازد و بلکه واژگان و آرایش آنها را نیز از آن خزانهدارد و واژه میالهام خود معنا بر می

ب ها به این قلوقلوب از آن خزانه ها نزد پروردگار است و به اندازه ظرفیتآورد. خزانهو قلم می
 ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما وَ إِنْ مِنْ شَيْ»: شودند، سرازیر میایهایی که ترجمان آن معانو زبان
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لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم های آن نزد ماست، و ما آن را جز به و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه؛ نُنَزِّ
 . (21، )الحجر« فرستیمن فرو نمیای معیاندازه

وْعِیَ  الْقُلُوبَ  ذِهِ ـإِنَّ هَ »ت: ـن آنهاسـترین این قلوب با ظرفیتـبرتری
َ
وْعَاهَ ـةٌ فَخَیْ ـأ

َ
« اـرُهَا أ

 (495: 1414)شریف رضی، 

ها از آن نبی اکرم بود که وحی رسالی خاتم در آن جاری و بر زبان مبارک و برترین این برترین 
فْضَلَ » ه متمثل شد:آن یگان

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی قَلْبِهِ فَوَجَدَهُ أ طْوَعَهَا وَ  الْقُلُوبِ  نَظَرَ اللَّ

َ
هَا، وَ أ جَلَّ

َ
وَ أ

خْضَعَهَا
َ
خْشَعَهَا وَ أ

َ
 (309 /17: 1403)مجلسی، « أ

یننده یک اثر آنگاه که می تمثل کند، برای بیان یک منظور مخواهد معنایی را در لفظ آفر
ین خزانه موجود نزدش  به  -که همانا الفاظ آیات و روایات است-گاه گزینه مناسب از برتر

اظ ـانی و الفـان آن معـی میـد این ترابط و در هم تنیدگـرسود. به نظر میـشه میـاو عرض
ینش و گزینش خالق اثر نیست ـل با اثر حاضـن غائب یا دخیـن آن در متـمبی ر، صرفاً آفر

این . ر استـم به یکدیگـه و حقیقت عالـی از پیوستگی واقعی این امور در کنـو بلکه ناش
ی الفاظ و ـهای وحیاندازی خالق آن به خزانهـد، دست انـی باشـری عرفانـاثر آنگاه که اث

یابد که چشم عقل را شود و اطوار و اشکال بدیعی میمعانی، گاه بسیار شگفت انگیز می
 . کندخیره می

 گیرینتیجه
  :کهگلشن راز وجیزه عرفانی منظومی است  -1

که با زبان رمز و اشاره، آراء و شده است شناختهین حال موجزترین اثر ترین و در عجامع -
کثرت عوالم، اطوار  اقوال صوفیه را در مسایل مختلف مربوط به فکر، نفس، معرفت، وحدت و

کرده و بواسطه  ت دقت و ایجاز تفسیرنهایوجود، سیر و سلوک، قرب و بعد و سیر در انفس با 
 است.لطف و دقت بیان آن نزد صوفیه و بسیاری از اهل معرفت مقبول شده

ها از پیرایه آن رااز مصطلحات صوفیه بنام ما قبل خود متأثر است اما  شبستری در این اثر -
 ی تعلیم داده و ازتقریرگونه  به آن رنگ و بو آمیز شعر پیراسته وو تکلفات و تصویرهای مبالغه

است.  این اثر همچنین بر آثار عرفانی ما بعد خود تأثیری سایر آثار ممتاز کردهاز آن را این حیث 
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 قابل توجه دارد.

تأثر است به طوری که مروایات  و قرآن از میان آثار پیش از خود بیش از همه ازگلشن راز  -
 معناشناسی کرد.شود آن را مستقل و فارغ از آن متون تحلیل و نمی

  است کهدر اواخر دهه شصت در ادبیات غرب ارائه شده ای نظریه بینامتنی  -2

ــتوا زبان - ــا کریس ــوی ژولی ــداز س ــود آم ــاری بوج ــناس بلغ ــا  و ش ــون ب ــه مت از مکالم
ــی ــرده برم ــدیگر پ ــری اجتناب اواز نظــر دارد. یک ــون ام ــام مت ــرای تم ــده ب ــن پدی ــذیر و ای ناپ

 . است ضروری

بلکه  و جدای از دیگر متون نیستهیچ متنی به صورت صرف و منحصر نظریه  حسب این -
 ست و متوناباشد با متون دیگر در حال مکالمهای نداشتههر متنی اگر چه به دیگر متون اشاره

 سویه باشند. توانند یکنمی

کننده نوع دهنده و تبیین، شکلبدانند ای برای فهم متون بینامتنی را پیش از آن که وسیله -
شمرند می ی بین یک متن با متون قبلی ابطهبرای فهم ر  ایحضور یک متن در متن دیگر و وسیله

 .بخشدسیاق معناداری، شکل می در اجزاء آنها راکه 

ها براساس چگونگی و شکل بندیاع متعددی تقسیم شده و این تقسیمبینامتنیت به انو -3
ی بینامتنی به سه دستهحسب تقسیم بندی ژولیا کریستوا است. کاربرد آن در متون با هم متفاوت 

 .شودمیتقسیم بندی « نفی کلی و نفی متوازی و نفی جزئی»اصلی 

 شبستری در تألیف گلشن راز  -4

که -آن را در مراد خود  ،دارد و با حفظ معانی الفاظبرمیرا گاه جزئی از یک آیه یا روایت  -
در نظریه بینامتنیت با اجترار هماهنگ است. در نکته برد. این به کار می -معنایی دیگر است

شده یک کلمه یا عبارت از قرآن یا حدیث، مجرد استفاده از آن لفظ شناخته ،این فراخوانی
هایی از معنا به متن بلکه شعبه ؛لغت بردارد نیست، مثل آن نیست که خالق اثر کلمه را از کتاب

 ؛  روح آن معنا و کاربرد آن در نص اصلی استکند که ناشی از او اشراب می

اما بوسیله آن معنایی جدید را ؛ کندیا حدیث به متن خود داخل می ای از متن قرآنگاه پاره -
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گونی کلی در آن حاصل اگرچه تک تک کلمات در همان معانی اصلی باشند و دگر ،کندتصویر می
 ؛دارد ص در نظریه بینامتنیت تناسبو این با امتصا نشود

آفریند اما به کلی معنای دیگری می ؛خواندلفظ قرآن و حدیث را به متنش فرا مینیز گاه  -
با نکته باشد. این که در آنها حتی شاید از کلمات هم معنایی که در متن اصلی دارند، اراده نشده

 حوار در نظریه بینامتنیت هماهنگ است.

ک رادر بلوغ و شکوفایی اد ،عرفانی متون به ویژه، تر در این اثر و سایر آثارعمیقهای درنگ
 ها نقشی شگرف دارد.انسان
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